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شهادت ۳ نفر و مصدومیت 
۲۹ نفر از امدادگران هلال احمر

ایســنا: ســخنگوی جمعیــت هلال احمر 
از شــهادت ســه امدادگــر و مصدومیــت 
۲۹ نفــر از امدادگــران خــود در حمــلات 
رژیــم صهیونیســتی خبــر داد. مجتبــی 
خالــدی دراین باره گفت: «متأســفانه رژیم 
صهیونیســتی با زیر پا گذاشتن تمام قوانین 
بین المللی، مســتقیما نیروهــای امدادی و 
تجهیــزات ما را مورد حملــه قرار می دهد 
و هیچ ارزشــی برای جان افراد غیرنظامی 
قائل نیســت». او افزود: «تاکنون ســه نفر 
از امدادگــران مــا در اســتان های تهران و 
آذربایجان شــرقی به شــهادت رسیده اند. 
همچنیــن ۲۹ نفــر از امدادگران به شــدت 
مجــروح شــده اند و دیگر امــکان فعالیت 
را ندارند». ســخنگوی جمعیت  امــدادی 
هلال احمــر ادامــه داد: علاوه بــر این، یک 
بالگرد و یک آمبولانس هلال احمر نیز در این 
حملات آسیب جدی دیده اند. همچنین یک 
ساختمان توان بخشی هلال احمر نیز آسیب 

دیده است.

حق بیمه تأمین  اجتماعیتمدید مهلت ارسال فهرست 
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، 
مهلت ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه 
تأمین اجتماعی تا چهارم تیرماه تمدید شد. 
در اطلاعیه ســازمان تأمین اجتماعی درباره 
مجــوز دریافتــی از مراجع ذی ربــط برای 
تمدید مهلت ارســال فهرســت و پرداخت 
حــق بیمــه آمــده اســت: «بنا بر شــرایط 
اضطــراری و خاص و بــروز کندی و قطعی 
اینترنت، قطعــی درگاه های پرداخت بانکی 
و در نتیجه امکان پذیرنبودن ارسال فهرست 
بیمــه و پرداخت حق بیمه و نیز با توجه به 
اعــلام برخی از کارفرمایان در روز ۳۱ خرداد 
۱۴۰۴، مبنی بر نبود امکان ارســال فهرست 
بیمه اردیبهشــت ماه و نبود امکان پرداخت 
حق بیمــه متعلقــه، به اطلاع می رســاند 
کارفرمایانــی کــه هنــوز موفق به ارســال 
فهرســت و پرداخــت نشــده اند، می توانند 
حداکثر تــا پایان روز چهارشــنبه ۱۴۰۴/۴/۴ 
نســبت به ارسال فهرســت و پرداخت حق 
بیمــه بدون احتســاب جرایم تأخیــر اقدام 
کنند. ســامانه خدمــات غیرحضوری تأمین 
اجتماعی به نشانی es.tamin.ir به صورت 
شبانه روزی و پایدار آماده ارائه کلیه خدمات 
بیمه ای اســت و شــعب تأمین اجتماعی و 
کارگزاری های رســمی بخش خصوصی در 
سراسر کشور نیز آماده دریافت فهرست بیمه 
و ارائه خدمات هستند. همچنین مرکز تماس 
۱۴۲۰ به صورت شــبانه روزی و بدون نیاز به 
پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، 
پاســخ گوی ســؤالات و ارائه راهنمایی های 

لازم به کارفرمایان گرامی است».

آزمون دانشگاه فرهنگیاناعلام جزئیات جدید درباره 
مدیــرکل هیئت مرکــزی گزینش وزارت 
آمــوزش و پــرورش گفــت: «داوطلبان در 
آزمون دانشــگاه فرهنگیان در دو مصاحبه 
حضــور خواهند یافت؛ یک مصاحبه مربوط 
به بررســی صلاحیت های عمومی اســت 
که توســط گزینش انجام خواهد شد و یک 
مصاحبــه مربــوط بــه ارزیابــی تخصصی 
است که توسط دانشــگاه فرهنگیان انجام 
می شــود». رضا روستایی  با اشــاره به آغاز 
فراینــد بررســی صلاحیت هــای عمومــی 
داوطلبــان در آزمون دانشــگاه فرهنگیان و 
تربیت دبیر شــهید رجایی، حفــظ آرامش 
داوطلبان و خانواده هــای آنها را از اولویت 
فرایندهای بررســی برشمرد. او با بیان اینکه 
در حال حاضر برنامه هــای متعددی مانند 
بررســی صلاحیت مؤسسین پیش دبستانی، 
ســربازمعلم، تبدیــل وضعیــت دانشــگاه 
فرهنگیــان و... در هســته های گزینــش در 
حال انجام اســت، با درخواســت از مدیران 
کل اســتان در تأمین نیروی انســانی، تأمین 
تجهیزات مورد نیاز اعم از فضای مناســب، 
امور پشــتیبانی و همراهی مدیران مناطق، 
بر حفــظ و برقــراری آرامش بــرای انجام 
فرایندهای مزبور تأکید کرد. او با برشــمردن 
فراینــد بررســی صلاحیت هــای عمومــی 
داوطلبان در ســه محور اعــم از تحقیق از 
محل ســکونت و تحصیل داوطلبان، انجام 
مصاحبه، استعلام و بررسی سوابق داوطلب 
از مراکز دارای صلاحیت، افزود: «فرایندهای 
مزبــور در رابطه با تمامــی داوطلبان انجام 
خواهد شــد. همچنین داوطلبان باید طبق 
اطلاعیه هــای مندرج در تارنمــای اداره کل 
آموزش و پرورش استان خود، فرم اطلاعات 
فردی تکمیل شــده همراه مدارک شناسایی 
و مدارک امتیــازآور را به نمایندگان گزینش 
و  آمــوزش  اداره  نزدیک تریــن  مســتقر در 
پرورش محل ســکونت خود تحویل دهند. 
تمام داوطلبان بعــد از تحویل مدارک خود 
منتظر دعوت از سوی هسته گزینش باشند».

زیستن در آستانه؛ از صدای انفجار تا 
احیای امید

صدای انفجار آن قدر نزدیک بود که پنجره ها لرزیدند. بلافاصله پدافند هوایی 
به صدا درآمد و من، بی اختیار، پشــت در اتاق دخترم ایســتادم. خواب بود. 
صدایش آرام بود. اما من انگار وسط یک میدان بی پایان از ترس ایستاده بودم. تهران 
در اواخر خردادماه ۱۴۰۴، غرق در گرمایی نه چندان تابستانی و سکوت شبانه سنگینی 
بود، تا موشک ها رســیدند. انگار شهر ساحلی گرفتار سونامی شده باشد یا نمایی از 
اثری هالیوودی بازســازی شده باشد. سپیده دم نزده، آوار اخبار  مانند ساختمان هایی 
که آوار شدند، بر سر جامعه ریخت و شب ها و روزها از پی هم گذشت، انگار سالیانی 
گذشته باشــد و هنوز روز ششم است. این روزها و شب ها، سایه تهدید و بی ثباتی بر 
فراز شــهر و بر جان مردم شهر ســنگینی می کند و من هر شب، تا صدای انفجاری، 
پنجره ها را بلرزاند، تا صدای پیاپی پدافند طنین اندازد، باز ایســتاده بر آســتانه اتاق 
کودکم، میان تــرس و آرامش، میان جهان واژگون بیــرون و اقیانوس آرام کودکی، 
حســی آشــنا و ناگفته را تجربه می کنم: حس زیستن در آســتانه پایان. خبرها را باز 
می کنم، مناطقی در تهران بمباران شــده اند. در اصفهان، تبریز، اطراف قم، پیرامون 
کاشــان یا بوشــهر و اهواز. تصاویر غیرنظامیان، کودکان، ویرانی، با صدای بی صدای 
مردمــی که در حال خروج از شــهرند و صدای ســکوت کســانی کــه مانده اند و 
خیابان هــای آرامی کــه روزگاری آرامی آن آرزو بود و اکنــون چون لعنت می ماند، 
همگی تجربه ای غریب رقــم زده؛ دور از دورترین خیال ورزی ها یا کابوس های روز و 
شب مان، متمایز از هر سوگواره ملی که این سال ها تجربه کردیم. من نه حامی جنگم 
و نه باور دارم به مرزی که خون بخواهد. این متمایز اســت از اشــتیاقی که به ایران 
دارم، به مردمانش، فرهنگش، تاریخ و طعم و رنگ هزار رنگش. خسته ام و بی حس 
مثل خیلی مردمان، چه ایرانیان در ایران مانده و چه آنان که هجرت کرده، اما ایران 

در آنها مانده. انگار امید هم خودش را پنهان کرده است.
اما... همان طور که صدای انفجار خاموش می شــود، یادم می افتد که همیشــه در 
میان تاریکی، همچنان داســتان هایی هست. در «جنگ و صلح» تولستوی، انسان ها 
زیر سایه جنگ، همچنان عاشق می شوند، اشتباه می کنند، می میرند و دوباره زندگی 
می سازند. در فیلم پیانیست، مردی تنها در ویرانه های ورشو، در اوج نابودی، باز هم 
پیانو می نوازد. و در شاهکار زندگی زیباست، پدری حتی در اردوگاه مرگ، برای کودک 

خردسالش دنیایی خیالی و امیدوارانه خلق می کند.
امیــد، لزوما فریاد نیســت؛ گاهی یک نفس اســت. یک لیــوان آب. یک گفت وگوی 

کوچک.
پس اگر حالمان بد اســت، که بد هم باشــد عجیب نیســت، باید بدانیم، کابوس و 
بدخوابی، ناامیدی و بی حســی و ترس و حس گناه و این ســنخ حس های تنیده در 
هم، واکنش هایی طبیعی  است به یک وضعیت غیرطبیعی، خیلی غیرطبیعی. امید، 
در چنین لحظاتی، نه یک احســاس، بلکه یک کنش اســت؛ انتخابی آگاهانه برای 

زند ه ماندن، برای مراقبت، برای حفظ آنچه ارزش زیستن دارد.
اما چه می شود کرد؟

برای حفظ ســلامت روان در شــرایط جنگی، توجه به چند اصل ســاده اما اساسی 
ضروری است:

۱. حفظ ارتباط انســانی: گفت وگو با دوســتان، خانواده یا حتی همراهان مجازی  به 
کاهش احساس انزوا و اضطراب کمک می کند.

۲. صحبت با کودکان: ســکوت و ابهام برای کودکان هولناک تر از حقیقت است. باید 
با زبانی آرام و مطمئن  با آنان گفت وگو کرد.

۳. تداوم روتین ها: حفظ نظم در خواب، تغذیه، مطالعه و اســتراحت، حس کنترل 
را بازمی گرداند.

۴. مدیریت مواجهه با اخبار: محدودسازی آگاهانه زمان دریافت اخبار، از غرق شدن 
در اضطراب جلوگیری می کند.

۵.توجه به بدن: ورزش ســبک، تنفس عمیق، استراحت و تغذیه مناسب، بخشی از 
مراقبت روانی است.

۶. پذیرش آســیب پذیری: مهربانی با خود و درک اینکه کارکرد ما در چنین شرایطی 
ممکن است متفاوت از روزهای عادی باشد، گامی مهم در احیای روان است.

و در نهایت، اگر این احساســات تداوم یافت یا تشــدید شــد، مشورت با متخصصان 
سلامت روان اقدامی ضروری است، نه نشانه ضعف، بلکه نمود بلوغ روانی ا ست. 
شــاید امروز، در میانه جنگ و فرسایش روانی، فقط زنده ماندن و مراقبت از دیگری، 

خود یک کنش امید باشد؛ کنشی که فردا را ممکن می کند.

ارائه خدمات روانی- اجتماعی بهزیستی 
در کشور

ایســنا: معاون ســلامت اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: «خدمات 
روانی-اجتماعــی از طریق گروه هــای حمایت روانی و خــط تلفنی ۱۴۸۰ در 
دسترس همگان قرار دارد». حسن موسوی چلک ادامه داد: «فعال سازی مراکز 
اورژانس اجتماعی و ســازمان دهی مراکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور 
بــرای ارائه خدمات فوری و تخصصی به زنان و کودکان در معرض خشــونت 
یا آســیب های ناشــی از جنگ از دیگر اقدامات اســت. هم وطنان می توانند با 
شماره گیری خط ۱۲۳ به این خدمات متصل شوند. همچنین تقویت پیوندهای 
خانوادگی، برگزاری کارگاه های آموزشی مبتنی بر الگوی «مهارت های زندگی» 
و «ارتباطــات مؤثر» برای ارتقــای کیفیت روابط درون خانوادگی و پیشــگیری 
از تعارضات از دیگر برنامه های ســازمان اســت که در شــرایط فعلی با قوت 
ادامــه دارند». او با اشــاره بــه حمایــت از خانواده های کم برخــوردار افزود: 
«در حال حاضر، ســازمان بهزیســتی ۲۸۳هزارو ۵۰۰ زن سرپرســت خانوار و 
۲۵۰ هزار فرزند آنان را تحت پوشش دارد. خدمات متنوعی ازجمله مستمری، 
مددکاری اجتماعی، مشــاوره، آموزش مهارت های شــغلی و کمک هزینه های 
مختلف به این خانواده ها ارائه می شــود». معاون ســلامت اجتماعی سازمان 
بهزیســتی کشــور همچنین درباره حمایت از خانواده های دارای چندقلو تأکید 
کــرد: «در حال حاضر، ۴۲هزارو ۷۶۴ خانوار دارای فرزند چندقلو در دهک های 
پایین جامعه از بســته های حمایتی مستمر بهره مند می شوند. همچنین ۹ هزار 
نفر از کودکان در مراکز شــبه خانواده تحت مراقبت قرار دارند و تعداد ۱۸ هزار 
نفر نیز با نظارت ســازمان در خانواده های جایگزین مراقبت می شوند. حمایت 
از کودکان در خانواده زیســتی با هدف حفظ کودک در کنار سرپرســتان قانونی 
از دیگر برنامه های ســازمان اســت. در این راســتا، خدمــات متنوعی ازجمله 
مســتمری، نظارت مــددکاری اجتماعی و ســایر حمایت ها به خانــواده ارائه 
می شــود. ارائه آموزش های قبل، حین و پــس از ازدواج، آموزش مهارت های 

خانواده و توسعه خدمات مشاوره خانواده نیز از دیگر برنامه هاست».

حالا تقریبا اندازه یک بوته کرفس است. چربی دور ران و 
بازوهایش به خوبی رشد پیدا کرده، اما هنوز آن قدری نیست 
که در صورت تولــد بتواند بدن نوزاد را گرم نگه دارد. هفته 
گذشــته دیگر توانست موقع خوابیدن چشــمانش را ببندد. 
همه چیز اگر خوب پیش بــرود، نوزاد باید چهار هفته دیگر 
به دنیا بیاید. دختری که قرار نبود چشــمانش را زیر آسمانی 
بــاز کند که از آن موشــک می بارد، حالا کــه زندگی این طور 
برایــش رقم زده، پدر و مادرش هم تصمیم گرفته اند نامش 
را «ایران» بگذارند. درســت ۱۰ روز از شــروع جنگ در ایران 
می گــذرد و در تمام این روزهای سرشــار از هول و بلا، پدر و 
مادرهایی بوده اند که در کنار شــعله های آتش، قلب شان را 
به نور امید مســافری که در راه دارند، گرم نگه داشته اند. در 
روزهایی که صدای آژیر با صدای تپش قلب نوزادان در هم 
می آمیزد، زنانی هســتند که اگرچه از جنگ هم هراسیده اند 
امــا در میانه اضطراب و بی قــراری، زندگی را هم به آغوش 
گرفته اند. اینجا زنانی هســتند که در سیاه ترین دوران هم به 

تولد امید باور دارند.

می خواهم فرزندم در خانه و شهر خودش به دنیا بیاید
«فریبــا» در ســی و پنجمین هفته بارداری بــود که آتش 
جنگ روشن شــد، ناگهانی بارید و خواب را از چشمان همه 
ربــود. زن و مرد و کودک و پیر و جوان هم نشــناخت. تند و 
بی رحم سدی شــد مقابل زندگی. بی خبر از آنکه راز زندگی 
به جاری بودن مداوم آن است. به ویژه در میان خانواده هایی 
که زندگی را نه فقط برای خودشــان، بلکه برای مسافری در 
راه می خواســتند. برای پدر و مادرانی که چشــم به راه تولد 
نوزادشان هســتند، جنگ اگرچه سخت و سهمگین، اما باید 
بیاید و برود. برای «فریبا» هم این طور بود: «ترسیدیم؟ بدون  
تردید. لحظه اول که همســرم ســعید فشار خونم را گرفت، 
اصــلا اوضاع خــوب نبود. خیلی ســریع با پزشــکم تماس 
گرفتم. توصیه های ابتدایی اش را انجام دادیم و قرار شد اگر 
حالم بهتر نشــد، به بیمارستان برویم. اما نیرویی در وجودم 
بود که می گفت باید بهتر شوی. الان وقتش نیست. دوست 
نداشــتم فرزندم هنوز به دنیا نیامده، در وجود من احساس 
ناامنی کنــد. نمی دانم، من از او انرژی می گرفتم یا او از من؛ 

اما هرچه بود، بعد از حدود دو ساعت بهتر شدم».
تصمیــم فریبــا و ســعید، با وجــود تمــام نگرانی هایی 
که خانواده برایشــان داشــته اند، این بوده که تهران را ترک 
نکنند: «همه گفتند بهتر اســت از تهران برویم، اما راستش 
من فکر کردم همین جا احســاس امنیت بیشــتری می کنم. 
ماندن در خانــه خودمان برایم بهترین اتفــاق بود. هرچند 
شــب ها ســروصداهایی هســت که روی خواب مــن تأثیر 
می گذارد. نمی شــود گفت اضطراب ندارم، اما در نهایت در 
خانه خودمان حال مان بهتر اســت. دوست دارم دخترم هم 
که دنیا آمــد، در اتاق خودش، در خانه خودش و در شــهر 

خودش باشد».
اما فریبا داســتان جالبی درباره ســیر انتخــاب نام برای 
دخترش دارد: «به نظرم بیشتر آدم ها در طول زندگی به اسم 
فرزند آینده خود فکر می کنند. حتی آنهایی که نمی خواهند 
ازدواج کنند و بچه دار شــوند هم گاهی در خیال خود نامی 
برای فرزندشــان متصور می شوند. برای من که همیشه آرزو 
داشتم مادر شــوم، تقریبا از جوانی این تصور وجود داشت. 
همیشه در رؤیاهایم کودکم یک دختر بود و برای همین هم 
اسامی همیشــه دخترانه بودند. همسرم دوست داشت نام 
دخترمــان را «آفاق» بگذاریم و انتخاب من «شــهزاد» بود. 
تا اینکه این جنگ شــروع شــد. دو روز اول در بهت و شوک 
گذشــت. سومین شــب را با صدای اســتاد محمد نوری به 
خواب رفتم که می خواند: ما برای بوسیدن خاک سر قله ها، 
چــه خطرها کرده ایم... . صبح که بیدار شــدم به همســرم 
گفتم: «نظرت چیه اسم دخترمون رو بذاریم ایران؟». چیزی 

نگفت. فقط آرام اشک ریخت».

نگران مادرانی هستم که جایی برای رفتن ندارند
«در عرض چند ســاعت همه زندگی را جمع کردیم و از 
تهران خارج شــدیم»؛ این توصیف «شــبنم» از نخستین روز 
جنگ است. وقتی جنگ شروع شد، او در هفته بیست وهشتم 
بارداری بــود و همه چیز هم عالی پیــش می رفت تا اینکه 
با شــروع آتش از آســمان تهران، همه چیز دگرگون شــد: 

«ســاعت ســه روز جمعه اصلا متوجه چیزی نشدم. خواب 
بــودم و اتفاقا از آن شــب هایی هم بود که توانســته بودم 
خــوب بخوابم. اما صبــح که بیدار و از اخبار مطلع شــدم، 
دیگر همه چیز تغییر کرد. ســعی کردم آرام باشــم اما سیل 
اخبار یکی پس از دیگری می آمد و کنترل آرامش برایم ساده 
نبود. همســرم تلاش کرد اوضاع را عادی نشان دهد و حتی 
چندین ســاعت اولیــه می گفت حتما ماجرا تمام می شــود 
اما از چشــمانش می خواندم که خــودش هم به حرفی که 
می زند، بــاور ندارد. خانواده های مان مدام تماس می گرفتند 
تا از حال ما مطلع شــوند. حرف زدن با آنها داشت اضطرابم 
را بالاتر هم می برد. بالاخره توانســتم پزشکم را پیدا کنم. او 
هم فقط یک چیز گفت: در تهران نمان. همین هم شــد که 
در عرض چند ســاعت همه چیز را جمع کردیم و از شــهر 

خارج شدیم».
شــبنم و همسرش به توصیه پزشــک زنان تهران را ترک 
کردنــد تا در شــرایطی که آرام تر باشــد، هفته هــای پایانی 
بارداری را بگذرانند: «نظر پزشکم این بود که اوضاع پیش رو 
پایدار نیســت و برای من و جنین خوب نیست که این روزها 
را در مرکز خطر بمانیم. از ما پرســید که چه امکاناتی برای 
ســکونت تا زمان به دنیا آمدن فرزندمان داریم و وقتی به او 
گفتیم در یکی از شهرهای مازندران می توانیم ساکن شویم، 
اطلاعات یکی از پزشــک های آنجا را به ما داد و گفت که در 

ادامه هفته های بارداری با او در ارتباط باشیم».
زندگی دور از شــهر و خانه برای آنها ســاده نیســت، اما 
همه تمرکزشان را روی سلامت نوزاد متمرکز کرده اند. البته 
«مســعود» معتقد است همســرش از او بر اوضاع مسلط تر 
است: «همیشه در داســتان ها و فیلم ها این طور دیده بودم 
که زنــان بادار کنترل خودشــان را از دســت می دهند. فکر 
می کنــم آنها چیزی از توان مــادری که موجودی را در خود 
پرورش می دهد، نمی دانند؛ چون قدرتی که من این روزها از 
همسرم دیدم، ورای قدرت یک انسان بود. خیلی بهتر از من 
بر خودش و اوضاع مســلط بود. تا به امروز حتی یک جمله 
گلایه نکرده اســت و نمی خواهد ذره ای تنش به فرزندمان 
انتقــال دهــد. راســتش را بخواهید به آن نوزاد حســودی 

می کنم که چنین مادری دارد».
هنــوز حــدود دو ماه تا زمــان زایمان زمــان باقی مانده 
اســت اما آنها نگران خودشــان نیستند. شــبنم می گوید به 
والدین دیگری فکر می کنم که در شــرایط مشــابه ما هستند 
اما امکانی برای انتقال به محیط امن تر ندارند: «راســتش را 
بخواهید حال ما خوب است. خودم و همسرم در جای امنی 
هســتیم. خانواده های مان در شرایط راحتی به سر می برند و 
جز کمی به هم ریختن برنامه هایی که در سر داشتیم، اتفاق 
عجیبی برای ما رخ نداده است. اما من نگران زنان و مردانی 
هســتم که مثل ما چشــم انتظار فرزندان شــان هستند ولی 
نمی توانند هفته های آینــده در محیط امنی بمانند. یا اینکه 
شرایط کاری و درآمدشان با مشکل جدی مواجه شده است 
و حالا نگران هزینه های زایمان هســتند. حالا فقط فکر این 
خانواده هاست که عذابم می دهد. فکر اینکه همه نوزادانی 
که به دنیا می آیند، به یک اندازه شانس و اقبال برای زندگی 

شاد و آسایش ندارند».

پزشکانی که با قلب شان نسخه می نویسند
شــبنم تنها کســی نیســت که چنین نگرانی هایی دارد؛ 
دغدغه ای مشــترک سبب شــد تا «بیتا» دســت به اقدامی 
جدی در این زمینه بزند. او یک مامای ۵۸ساله است و همه 
عمــرش را به زنان کمک کرده تا زایمان راحت تری داشــته 
باشند. او حالا بخشــی از خانه خودش را استریل کرده و در 
اختیار خانواده هایی گذاشته که به هر دلیلی امکان مراجعه 
به مراکز درمانی را ندارند. او ســاکن تهران اســت: «یکی از 
زیباتریــن لحظات زندگی من در تمام این ســال ها، لحظه ای 
بود کــه مادران فرزندان شــان را پس از زایمــان در آغوش 
می گیرند. احتمالا یکی از ناب ترین تصاویر تاریخ بشــر همین 
لحظه باشــد. حتی در میان حیوانات هم این قاب زیباست. 
از لحظه شــروع جنگ می دانســتم که خانواده های زیادی 
خواهند بود که امکان مراجعه به مراکز درمانی را نخواهند 

داشــت و هزینه ها برایشان ســنگین خواهد بود. از آنجا که 
دوران جنگ را هم دیده بودم، با خودم فکر کردم که بهترین 
کار این اســت که یک مرکز امن و ســالم برای خانواده های 
بی بضاعت ترتیب دهم. بالاخره هم درســش را خوانده ام و 

هم همه عمرم این کار را انجام داده ام».
او البته کارهای درمانی دیگــری هم انجام می دهد: «از 
شــروع جنگ کارهای دیگری هم کرده ام. هر کاری در حوزه 
درمان که بر آن مســلط باشم؛ از کارهای مربوط به تزریقات 
گرفته تا پانســمان. حتی چند باری هم برای چند ساعت از 
بیمارانی که کســی را نداشــتند، مراقبت کردم. می خواهم 
بگویم که وقتی شــرایط جنگی است، باید شبیه به وضعیت 

جدید زندگی کنیم. چاره دیگری هم نیست».
اما اقدامات داوطلبانه این چنینی شــاید تنها سویه روشن 
جنگ بوده است؛ آنجا که مردم خودشان برای یاری رساندن 
به یکدیگر پیشــتاز شــده اند. پزشــکان زیادی در شــهرهای 
مختلف ایران مشخصا در حوزه زنان و زایمان اعلام کرده اند 
که حاضر به ارائه خدمات رایگان هســتند. «لادن تراب نژاد» 
هم یکی از همین افراد در تبریز است. او که کارشناسی عالی 
مامایی زنــان و زایمان دارد، در صفحــه اجتماعی خود در 
اینســتاگرام اعلام کرد که به همه مادران بارداری که نیاز به 
مشــاوره داشته باشند، کمک خواهد کرد. او شماره تماس و 
آدرس ایمیل خود را در اختیار افراد گذاشته و اعلام کرده که 

می تواند حضوری به خانه زنان باردار برود.
«ســحر غلام نــژاد» در مازندران پزشــک دیگری اســت 
که چنین اعلامی کرده اســت. او که پزشــک زنان است، در 
صفحات شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، 
به مســافرانی که پس از جنگ به این استان مراجعه کنند و 
امکان دریافت خدمات پزشکی از متخصص خود را نداشته 
باشند، کمک رایگان می رساند. پزشکان متعدد دیگری نیز در 
تهران دراین باره اعلام آمادگی کردند و با تکرار این نکته مهم 
که در این لحظات باید به فکر زنان باردار و جنین های شــان 

بود، پیش قدم شدند.

راهنمای حفاظت از زنان باردار و تازه زا
بــا وجود تمــام روایات روشــن و پــر از امیــدی که این 
خانواده ها تعریف کرده اند، مهم است که در شرایط فعلی و 
با آگاهی درباره خطراتی که پیش روی ما وجود دارد، الفبای 
ابتدایــی مراقبت از زنان بــاردار یا زنان تــازه زا را به ویژه در 
زمان حملات هوایی بدانیم. به گفته متخصصان، در شرایط 
حمله هوایی، این زنان نیاز به مراقبت فوری دارند تا با حفظ 
آرامش و اقدامات درســت، از جان مــادر و نوزاد محافظت 
شود. بر اساس توصیه های ســازمان های جهانی، موقعیت 
خطر را باید به پنج بخش تقسیم کرد. براساس این، موقعیت 
اول، اولویت در تخلیه اســت که طبق آن، این زنان باید جزء 
گروه های اولی باشند که از محل حادثه خارج می شوند. در 
صورت نیاز بــه پیاده روی حتما باید یک نفر آنها را همراهی 
کند و در صورت وجود درد هم باید توقف در یک محل امن 

انجام شود.
مرحله دوم مربوط به موقعیتی است که کیف اضطراری 
وجود دارد. مدارک بارداری، لوازم بهداشتی و شخصی مادر 
و نوزاد، شیر خشــک و داروهای ضروری حتمــا باید در این 

کیف آماده باشد.
در مرحله ســوم، تأکیدها متوجه حفظ آرامش تنفســی 
است. براســاس این باید نفس عمیق و آرام کشید. از تنفس 
تند و ســطحی پرهیز کرد؛ چراکه برای مادران باردار این نوع 
تنفس می تواند انقباض های طولانی مدت و درد را به همراه 

داشته باشد و حتی مسیر زایمان را هم دشوار کند.
مرحلــه بعدی مربوط به واکنش به علائم خطر اســت. 
در ایــن مرحله درصورتی که درد شــکمی یــا خون ریزی و 
همچنین کاهش حرکات جنین وجود داشــته باشــد، اقدام 
اولیه مراجعه سریع به درمانگاه است. همچنین در صورت 
بــروز تب یا بی حالی پس از زایمان  نیــز باید مادر و نوزاد به 

متخصص مراجعه کنند.
در نهایت اینکه  دوری از محیط های آلوده جزء مهم ترین 
توصیه هاســت. تا حد امکان در ازدحام نباشــند. دود یا گاز 
برای جنین و مادر به شدت خطرناک است. همچنین اگر نیاز 
شــد برای مدت طولانی در محیط بسته بمانند، تهویه فضا 

فراموش نشود.

گزارش «شرق» از شرایط مادرانی که در شرایط جنگی و  اضطراب  در انتظار تولد فرزندشان  نشسته اند

زایمان زیر موشک باران
تعدادی از متخصصان زنان و ماماها  برای کمک به زنان باردار اعلام آمادگی کرده اند

خبرهای روز نگاه

خبرخوان

جامعهجامعه

نیلوفر حامدی

روان پزشک
امیر حسین جلالی ندوشن
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